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  »سازهاي سرنوشتدر لحظه هاملت« 
 كنندرا مديريت مي هابحران جوامع  چگونه

  افتخاري  مسعود  تاليف: دكتر
 

 يرانجامعه ا يخيدرباره سرنوشت تار يبه بحث» بحران يريتمد«اثر درباره  يككتاب را از  اين توانديم گان،خوانند يخصوص براپرسش، به اين
 يتو ظرف يمدن يو نقش نهادها »يگذار/نوساز«و » بقا« يانم يزتما ينهم يزمعاصر ن ياتكند. در ادب يلانباشته تبد يهاو امكان عبور از بحران

  مورد توجه قرار گرفته است. يدر لحظات بحران يحكمران
  

 
  ٢٠٢٦اوت هشتم  – استكهلم –معرفي كتاب در نمايشگاه كتاب بدون سانسور  -دكتر مسعود افتخاري 

  
  نويسد:، مي»سخني با خوانندگان«نويسنده در ابتداي كتاب و در بخش 

 :چه مرا به نوشتن اين كتاب واداشت، پرسشي ساده اما عميق بودآن
ســازند؟ چگونه فرصــتي براي بازســازي و پيشــرفت مي ،هااز همان بحران ،ريزند، در حالي كه برخي ديگرها فرو ميها در برابر بحرانچرا برخي ملت

شي اقتصادي گرفتار بود ست كشوري كه روزي در ويراني جنگ يا فروپا شود؟ و در ه، چند دهه بعد به يكي از پيشرفتهممكن ا ترين جوامع جهان تبديل 
  )١٥(ص مانند؟درپي باقي ميهاي پياي از بحرانمقابل، چرا برخي جوامع با وجود برخورداري از منابع فراوان، همچنان در چرخه

سخ ست. تاهدف اين كتاب، ارائه پا سائل پيچيده تاريخ ني ساده براي م ساني همواره پيچيدههاي قطعي و  ست كه در قالب چند ريخ جوامع ان تر از آن ا
شود. با اين حال، تأمل در تجربه صه  شتهفرمول، خلا سيرهاي ممكن پيشتواند به ما كمك كند تا درك عميقمي ،هاي گذ (ص رو پيدا كنيم.تري از م

١٦(  
  

 چرا چنين است؟
ها محدود بوده و بخش بزرگي از آنچه رخ داده، هايي طولاني، امكان ثبت دقيق تجربهدورهترديد بخشــي از پاســخ اســت. در ســوادي تاريخي، بيبي

ي ايراني، در طول تاريخ، جامعه. تر، بايد به نوع نگاه جمعي بازگشتاي عميقدر لايه. صورت شفاهي منتقل شده است. اما اين تنها بخشي از ماجراستبه
».  فهم«كند، نه بر تمركز مي» عبور«طور طبيعي بر ثباتي زيسته است. در چنين شرايطي، ذهن جمعي به ، در بيبيش از آنكه در ثبات زندگي كرده باشد

سئله صت برايوقتي م ست، فر صلي، زنده ماندن ا شيدن به چراييي ا سد: چگونه دوام بياوريم؟ نه اينيابد. جامعه ميكاهش مي ،هااندي كه چرا چنين پر



 شد؟
  )١٨(ص .ناتواني در يادگيري جمعي :اي سنگين داردمدت ضروري است، اما در بلند مدت، هزينه، اگرچه در كوتاه اين تمركز بر بقا

  
امنيت زندگي جمعي را مختل كند،  نظم عاديرو شود كه اي از رويدادها روبهدهد كه يك جامعه با رويداد يا مجموعهبحران اجتماعي زماني رخ مي

ــد و را به چا و ثبات عمومي ــهها ميرا در معرض عدم قطعيت قرار دهد. اين بحران آينده جامعهلش بكش ــند: توانند ريش ــته باش هاي گوناگوني داش
شيجنگ صادي، بلاياي طبيعي، انقلابهاي ويرانگر، فروپا سي، قحطيهاي اقت سيا سترده يا حتي تغييرات عميق اجتماعي و فرهنگيهاي  (ص .هاي گ

٢٨(  
  

 مثابه تناقض ساختاري  ن بهبحرا  -كارل ماركس

عنوان يك رويداد گذرا يا اختلالي جايگاهي ويژه دارد. نگاه ماركس به بحران، نه صرفاً بهماركس اند، انديشمنداني كه به تحليل بحران پرداختهدر ميان 
ساختار نظاممثابه بخشي ذاتي و اجتنابموقتي، بلكه به  سناپذير از  ماركس بر اين باور بود كه هر نظام اقتصادي، در درون . تهاي اجتماعي و اقتصادي ا

ها، از نظر او، اين بحران. كنندمي بروز بحران شكل به نهايت در و شوندمي انباشته تدريجبه كه هاييتناقض -ست»هاتناقض«اي از خود حامل مجموعه
ستثنا بلكه قاعده ضعف موقتي، بلكه پيامد طبيعي نه ا شانه  ستماند؛ نه ن سي شند عملكرد دروني  سرمايه. مي با اي داري نمونهدر تحليل ماركس، نظام 

سرمايه ست.  سود، بهبرجسته از اين وضعيت ا سرمايه و افزايش  شت  ستمر به گسترش توليد، بهرهداري، با هدف انبا كشي از نيروي كار و تمركز طور م
ست اقليتي محدود گرايش دارد. در مقابل، اكثريت ستمزدهايي با -عني طبقه كارگري -جامعه ثروت در د  اين. شودمي مواجه نابرابر شرايطي و محدود د

اين . كندكاهش پيدا مي ،زرگي از جامعهب بخش خريد قدرت اما يابد،مي افزايش توليد،: گرددمي منجر ســـاختاري تعادلي بي نوعي به تدريج به شـــكاف،
 شوندمي توليد كالاها ها،آن در كه هاييبحران -شودهاي ادواري منجر ميدهد، به بحرانشرح مي كاپيتال گونه كه ماركس در جلد نخستوضعيت، آن

ست،ها آن جذب به قادر بازار اما شته سرمايه ني ضايتي و بيكاري ركود، نهايت، در و يابدمي كاهش سودآوري اما شودمي انبا سترش اجتماعي نار  پيدا گ
 . كندمي
صرفاً يك گاه ماركس را متمايز مياما آنچه ن  ست كه او بحران را  »  موتور تغيير تاريخي«بيند. از نظر او، بحران در عين حال نمي» فاجعه«كند، اين ا

هاي يشوند؛ و امكان دگرگونشده به چالش كشيده ميشوند؛ ساختارهاي تثبيتهاي پنهان، آشكار ميها تناقضها، لحظاتي هستند كه در آناست. بحران
و زاينده، زيرا  زند؛ويرانگر، زيرا نظم موجود را بر هم مي. انديشــه ماركس، هم ويرانگر اســت و هم زاينده به بيان ديگر، بحران در. دگردبنيادين فراهم مي

  . كندگيري نظمي جديد را فراهم ميامكان شكل
ست، اما مي  شكل گرفته ا صادي  ستر تحليل اقت ستردهگونهواند به تاين نگاه، اگرچه در ب سي، اي گ سيا سطح اجتماعي و  شود. حتي در  تر نيز فهم 

 منابع توزيع قدرت، ساختارهاي در نشده حل هايتناقض از پيامدهايي عنوانبه توانندمي -هااعي گرفته تا جنگاجتم هايناآرامي از -هابسياري از بحران
ست كه همه بحرانبا اين . شوند گرفته نظر در جمعي هايهويت و شان داده ا شوند. برخلاف ها لزوماً به تحول مثبت منجر نميحال، تجربه تاريخي ن

سبت به ظرفيت دگرگونخوش سبي ماركس ن سياري از جوامع در دل بحرانكننده بحبيني ن شي، ران، ب سمت فروپا شرفت، بلكه به  سوي پي ها نه به 
  )٥٨و  ٥٧ص (ص.اندخشونت بيشتر يا بازتوليد همان ساختارهاي پيشين حركت كرده

  
ي پايدار از سـوي ديگر هاي عبور از بحران از يك سـو و بازسـازآگاهي جمعي و باور به قدرت بي همتاي يك جامعه يكپارچه ا زمهمترين پيش فرض

هاي بحران، ارائه كنند. آنان با تحليل ريشــهآگاهي جمعي ايفا مي اين گيريانديشــمندان و متفكران نقش مهمي در شــكلهاي بحراني،در لحظهاســت. 
شم سيرهاي تازه از تاريخ و طرح چ سير خروج از بحرااندازهايي براي آينده، ميتف شخيص دهدن را بهتر توانند به جامعه كمك كنند تا م سياري از ت . در ب

   )١٠٩(ص .اندانديشمندان شكل گرفتههاي نوين پيش از آنكه در عرصه سياست و اقتصاد ظاهر شوند، در آثار متفكران وانديشههاي تاريخي،دوره
  

اســت مســير يك ملت را تغيير دهد. اين رهبران نگر توانســته هاي بزرگ، ظهور رهبران خردمند و آيندهدهد كه در بســياري از بحرانتاريخ نشــان مي
هايي كه گاه در اند: توانايي درك عميق بحران، قدرت ايجاد اعتماد در ميان مردم، و شـــجاعت اتخاذ تصـــميممعمولاً داراي چند ويژگي مشـــترك بوده

ضروري بودهكوتاه شوار اما در بلندمدت  رهبري توانمند «ها از بحران، ز عوامل كليدي عبور موفق ملتكند كه يكي ااند. جرد دايموند نيز تأكيد ميمدت د



  . )٢٠١٩است (دايموند، » در پذيرش واقعيت و هدايت جامعه
      

   )١١٩و  ١١٨ص (صتوان در تجربه نلسون ماندلا در آفريقاي جنوبي مشاهده كرد.هاي رهبري در زمان بحران را ميترين نمونهيكي از برجسته
  

شهتريكي از مهم ست. فرهنگ تعيين ميين ري شي جمعي، فرهنگ يك جامعه ا شتههاي فرامو كند: ي خود چگونه برخورد ميكند كه يك ملت با گذ
  )١٦٦(ص سپارد؟كند، يا از آن عبور كرده و به فراموشي ميآيا آن را ثبت، تحليل و منتقل مي

  
 . نقش آرشيو و مستندسازي در اين ميان بسيار حياتي است

شيو«ريدا در اثر خود در باره ژاك د ست تأكيد مي» تب آر شكل دادن به آينده ا ست، بلكه ابزاري براي  شته ني شيو تنها محل نگهداري گذ كند كه آر
تر براي آينده را فراهم گيري آگاهانهكند، در واقع امكان تصـــميمدرســـتي ثبت و نگهداري مياي كه گذشـــته خود را بهجامعه). ١٩٩٥(ژاك دريدا، 

  )١٦٧(ص .سازدمي
  

وگوي آزاد، آموزش عمومي، آرشيو قابل اعتماد و اصلاح توان گفت كه تكرار حوادث سخت در تاريخ يك كشور، اگر با مستندسازي، گفتدر نهايت، مي
پناه باشد، بيش از حد زخمي و بياي كه اثر كند. حافظهكند؛ بلكه ممكن است آن را خسته، پراكنده و بينهادي همراه نشود، حافظه جمعي را تقويت نمي

       . تواند از رنج، آگاهي بسازداي كه حمايت نهادي و فرهنگي داشته باشد، ميكند. اما حافظهحس ميگاه براي ادامه حيات، خود را بي
يعني جامعه فقط نگويد چه بر ما گذشت،  باشد.» حافظه يادگيري«به » حافظه رنج«اي آينده، تبديل ترين وظايف توسعهبراي ايران، شايد يكي از مهم

شت؟ چه بايد مي سد: چرا گذ شي بايد عمومي بلكه بپر شود؟ چه قانوني بايد تغيير كند؟ چه آموز ستيم؟ چه نهادي كوتاهي كرد؟ چه چيزي بايد ثبت  دان
 توان از تكرار آن جلوگيري كرد؟شود؟ و چگونه مي

هاي خود را به حافظه نهادي، آموزد كه رنججامعه زماني از تاريخ مي آورد، هنوز از تاريخ نياموخته اســـت؛هاي خود را به ياد مياي كه فقط رنججامعه
  )١٧٦(ص .آموزش عمومي و پيشگيري تبديل كند

  
شان ميبحران، آينه ست كه جامعه را به خودش ن ضعفاي ا سان و جامعه شود و هم ظرفيتها ديده ميدهد. در اين آينه، هم  تنها  در بحران،ها. ان
ي ديده شدن بلكه لحظه ها،ي آشكار شدن ترستوانند معنا بسازند و مسير انتخاب كنند. بحران، نه فقط لحظهكنشگراني هستند كه مي. قرباني نيستند

  )٢٠٢(ص ها نيز هست.ظرفيت
  

صلي، نه ك ست. مسئله ا مبود تجربه، بلكه ضعف در تبديل تجربه به حافظه فعال ايران كشوري بدون تاريخ نيست، بلكه كشوري با تاريخي پرحادثه ا
ست. تكرار بحران سازي، روايتا شرايطي، جامعه نه به دليل سازي و آموزش، ميها، در غياب نهاد شود. در چنين  تواند به فرسايش حافظه تاريخي منجر 

  )٢٤٢و  ٢٤١ص (صآموزد.ناآگاهي، بلكه به دليل گسست در انتقال تجربه، از گذشته خود كمتر مي
  

شد، با » كمبود ظرفيت«كه با در نهايت، بايد گفت كه ايران، بيش از آن سازمان«مواجه با ستروبه» هادهي ظرفيتچالش در  ايران، براي عبور از . رو
  )٢٥٧(.د داردهايي است كه از پيش در خودهي ظرفيتبلكه نيازمند ديدن، باور كردن و سازمان بحران، نيازمند ساختن ظرفيت نيست؛

***  
 پايانيب يهاها فرصتبه ملت تاريخ كرد؟ يمخواه يچه انتخاب يم،قرار گرفته باش يخساز تارسرنوشت يهاحظهاز همان ل يكيما اگر امروز در 

 يندهد. در چن ييرها تغنسل يها و حتدهه يرا برا يندهآ يرمس توانديآن م هاييمكه تصم گيرديقرار م ياجامعه در برابر لحظه يك. گاه دهدينم
  .باشد اريخيت يانتخاب تواندياست و ادامه دادن راه گذشته، خود م يمتصم يخود نوع زين تصميمييب ي،لحظات

 كنديم يادآوريكتاب به ما  اين .است يندهآ يهادرباره امكان يكتاب يست؛درباره گذشته ن يجهت كتاب يناز ا» سازسرنوشت يهادر لحظه هاملت«
فهم بحران،  يجامعه برا يتدارد، ظرف يتنوشته نشده است. آنچه اهم يشها از پها در برابر بحراناما سرنوشت ملت يرند،ناپذها اجتنابكه بحران
  .است يستادهدر برابر آن ا يخاست كه تار ايهانتخاب آگاهانه در لحظ ييتر از همه، تواناخروج و مهم يهاوگو درباره راهآن، گفت هاييشهشناخت ر



بلكه از  يم؛نگاه نكن» ها عبور كرداز آن يدكه با يمشكلات«فقط به چشم  يو اجتماع ياسيس يهابه بحران يگركتاب، د ينندن اپس از خوا شايد
  :يمخود بپرس

  كند؟يدرباره جامعه ما آشكار م يزيبحران چه چ اين
  را در برابر ما قرار داده است؟ ييهافرصت چه
  يرند؟پذهنوز امكان ييهاانتخاب چه

  را بهتر رقم بزند؟ يبعد يهانسل يندهآ توانديكدام انتخاب م ايم،يستادهساز الحظه سرنوشت يكگر امروز در ا و
رو،  ينا از .كنديمنتقل م يخدرباره نقش خود در تار يشيدنبه اند يختار يباشد: خواننده را از تماشا جايندر هم يقادق يدكتاب شا ينا يواقع ارزش

 يانبه رابطه م يشيدناند ياست برا يفرصت يست؛ن يخيتار يهااز تجربه يامطالعه مجموعه صرفا» سازسرنوشت يهاها در لحظهملت«خواندن 
  .بسازند تواننديو آنچه خود م شوديم يلها تحمآنچه بر ملت يانو سرانجام م ينده،بحران و انتخاب، قدرت و جامعه، گذشته و آ

  :يممان ببرو جامعه يآن را با خود به زندگ يدكه با يبماند؛ پرسش پاسخيچنان بكتاب هم يانپرسش در پا ينترمهم يدشا و
  دهند؟ ييرخود را تغ يختار تواننديم يا اند،يختار يها فقط قربانملت ياآ رسد،يساز فرا ملحظه سرنوشت وقتي
  كتاب را خواند. ينا يدپاسخ، با يافتن براي

  
  . صفحه است و توسط نشر ارزان در استكهلم منتشر شده است ٢٦٤فصل و  ٣٥اين كتاب ارزنده و آموزنده دكتر مسعود افتخاري، 

  نشر ارزان تهيه كنند.  چاپ و  ب ازتوانند اين كتامندان ميعلاقه
  در استكهلم »كتاب ارزان« چاپ و نشر:آدرس 

Addres: Swedwn-Stockholm 
Helsingforsgatan 15, 164 78 Kista 
Email: info@arzan.se 
TFN: 070-4926924 
 تماس با نويسنده: 
info@dreftekhari.com 


